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نازل شـود و فقـط در یـک    9براي بر پیام توان تصور کرد که آیه چگونه می
نازل  9چنین آیاتی بر پیامبر کاغذ نوشته شود و دو نفر هم یادشان باشد که این

  !شده است؟
ي رضـاع کبیـر بـوده     ادعا نکردند که در قرآن آیـه   خواهر بزرگوار، چرا صحابه

باشد، پس بر چه مطلبی  اگر این اقوال دلیل بر اعتقاد به تحریف قرآن نمی! است؟
  !اند؟ اي در کتب شما نقل شده اند دلالت داشته باشد و بر چه اساس و انگیزهتو می

خداونـد متعـال در    :ایـد  فرمـوده !!! خواهر محقق و قابل احترام. 15
اگـر  ) 89نحـل ـ   ( »و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکـلِ شـیء  «: فرماید قرآن می

از ائمـه شـما در   طور است پس چـرا نـامی    قرآن بیانگر تمام اشیاء است که همین
  ...بینم قرآن نمی

ي قرآن اعتقاد دارید یـا فقـط    آیا شما به همه :در جواب شما باید بگویم
ي  یقیقناً خواهید فرمـود بـه همـه   ! رساند ایمان دارید؟ به آیاتی که مراد شما را می

من بیـانگر همـه   : فرماید اگر قرآن می :اولاً!!! قرآن اعتقاد دارم، پس بدان و بفهم
و انزلنـا  «: فرمایـد  در همین قرآن اسـت کـه مـی    )تبیاناً لکل شیء(هستم چیز 

یعنی اي پیامبر ما قـرآن را  ) 44نحل ـ  ( »علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
تبیانـاً  « 9براي تو فرستادیم تا براي مردم بیان کنی، یعنی قرآن با بیان پیامبر 

  .»لکل شیء است
و مـا آتـاکم   «ي  است که مـا بـه مفـاد آیـه     قرآن در صورتی تبیناً لکل شیء

نیز عمل نماییم و در صـورت  ) 7حشر ـ  ( »الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا
ي اشـیاء   ي مورد استناد شما قرآن تبیـانگر همـه   کنار گذاشتن این آیه در کنار آیه

  .شود می
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 »یءو نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل ش«: فرماید اگر خداوند به رسولش می
یا «: فرماید اند می در همین قرآن خطاب به کسانی که ایمان آورده ،همین خداوند

یا ایها الذین «: یا در جاي دیگر می فرمایـد  »ایها الذین آمنوا اطیعواالله و رسوله
  )59نساء ـ ( »آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسولَ و اولی الامر منکم

اسـت و   »تبیاناً لکل شیء«م یقیناً قرآن کریم با این قیدهایی که عرض کرد
  .اگر کسی منکر این مسئله با این قیود باشد یقیناً انکار ضروریات نموده است

گویید چرا نـامی از ائمـه شـما در قـرآن      گیرید و می شما که اشکال می :ثانیاً
بینم یا با من از قرآن سخن بگو، باید بدانی که حتی رهبـران و بزرگـان شـما     نمی

توان محمد ناصر الـدین ألبـانی را    اند، به جرأت می مطالبی را ابراز نکرده نیز چنین
ام و  یکی از رهبران معاصر وهابیت معرفی کرد که حتی در بعضی از جاهـا شـنیده  

کننـد، ایشـان در    ام که از او تعبیر بـه بخـاري دوران مـی    در بعضی از کتب خوانده
دقیقـاً بـر    »یم کانک تراهـا من التکبیر الی التسل9صفۀ صلاة النبی «کتـاب  

که بخواهید به دنبـال   اي مسلمان بر حذر باش از این«: نویسد خلاف نظر شما می
این باشید که قرآن را بدون سنت بفهمید، امکان ندارد که قـرآن را بـدون سـنت    

  )91. (»درك کنید، حتی اگر در لغت سیبویه زمان باشید
نیم و سنت را کنار بگذاریم، اصلاً اگر کسی قائل باشد که فقط باید قرآن بخوا

  .اش عمل کند تواند به وظایف شرعی دین را نفهمیده است و نمی
خـوانیم، امـا    مثلاً در قرآن آمده است که نماز بخوانید، خب به روي چشم مـی 

هـا کـه از قـرآن اسـتخراج      کیفیت آن چگونه باشد و چنـد رکعـت بخـوانیم، ایـن    
بایـد  ) مسائل مهـم فرهنـگ  (م یا به قول شما شود و در کیفیت این نوع احکا نمی

 »لو لا السنۀ ما فهم احد من القـرآن «قرآن در کنار سنت باشد به قول ابوحنیفه 
بر این است فهمیدیم و اعتقاد من  کدام از ما قرآن را نمی اگر سنت نبود هیچ) 92(
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بر پیـامبر  گونه که قرآن را از طرف خداوند  هماناالله علیه السلام  جبرئیل امین: که
نـازل   9آورد، سنت را هم از طـرف خداونـد متعـال بـر پیـامبر       فرود می 9

الهـوي   و ما ینطق عـن «ي  و این چیزي نیست جز مفاد آیـه ) 93(کرده است  می
گیـریم   پس از این اولاً و ثانیاً نتیجه مـی ) 4و  3نجم ـ  ( »ان هو الا وحی یوحی

باشـد و پیـامبر    می »لکل شیء تبیاناً«9که قرآن در کنار سنت و کلام پیامبر 
فرمودند و آنهـا را بـه    در ذیل خیلی از آیات به ائمه بعد از خودشان اشاره می 9

و نمودند که روایات آن از حد تـواتر گذشـته اسـت     ي خودشان معرفی می صحابه
نگارم که اگر بخواهم آنها را براي شما ب ،باشند می قطعی الصدور و لۀقطعی الدلا
را به نگارش در بیاورم کـه فعـلاً مقتضـی ایـن کـار موجـود       چند صد باید کتابی 

  باشد، نمی
اي  مـثلا خداونـد در سـوره   «در قـرآن نیامـده    که چرا نـامی از ائمـه   اما این«

» رجـوع نماییـد   به امیرالمؤمنین علی علیـه السـلام  9نفرموده که بعد از پیامبر 
مـد، چـه ضـمانتی جـود     آ در قـرآن مـی   اگر اسم ائمه :اولاً: بدین جهت است که

چه ضمانتی بود که بعضی صحابه این مساله ! را بپذیرند؟ داشت که اهل تسنن آن
  خطاب، که نسبت هذیان به  چه ضمانتی بود براي عمربن! را بپذیرند؟
در قـرآن   کرد نام ائمه که ملاحظه می ، آیا هنگامی)العیاذباالله(داد  9رسول خدا 

  )94! (؟داد آمده نسبت هذیان به خدا نمی
پذیرفتنـد و   به نظر حقیر که نمـی  !؟پذیرفتند آیا پیروان سقیفه این مساله را می

اي و نـام ائمـه بعـد از     خدایا در این مساله اجتهـاد کـرده  : کردند به خدا عرض می
جـایی کـه مـا نیـز      ي شـما از آن  با اجـازه  ،اي را در قرآن آورده9حضرت رسول

نـام ائمـه را از قـرآن حـذف     کنـیم و   اجتهـاد مـی  !!! صحابه هسـتیم و مجتهـدیم  
  . کنیم می
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نماییم کـه   کنیم اعتقاد پیدا می وقتی که خوب به مسائل صدر اسلام دقت می
آمـد بـاز    یک خط در میـان در قـرآن مـی    9بعد از حضرت رسول   اگر نام ائمه

گونـه کـه    امثال پیروان سقیفه و گرداندگان آن، حاضر نبودند کـه بپذیرنـد، همـان   
زدند، آن وقت  احکام دیگر را نپذیرفتند، و یقیناً دست به تحریف قرآن میخیلی از 

تحریـف شـده بـه دنیـا معرفـی      توانستیم قرآن را به عنوان کتابی غیـر   دیگر نمی
  .نماییم

مگـر در مطّـول و   مسـلط هسـتید   ادبیات عـرب  شما ادعا دارید که به  :ثانیاً
غت قائل به این مسأله هسـتند  اید که علماي علم بلا دیگر دروس بلاغی نخوانده

در  ، خداوند علی الاعلی اگر نامی مستقیم از ائمـه »کنایه ابلغ از تصریح است«که 
قرآن به خاطر خطر تحریف به دست سودجویان و دنیاطلبان نیـاورده اسـت ولـی    

دانـی ولـی    گونه کـه مـی   هزاران بار به کنایه و وصف از آنها یاد کرده است، همان
ي  ز کنی، علماي تراز اول اهل تسنن اتفـاق قـول دارنـد کـه آیـه     خواهی ابرا نمی

إنما ولیکم االله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتـون  «مبارکه 
دیق اکبـر فـاروق   ي امیرالمـؤمنین، ص ـ  درباره) 55ـ   مائده( »الزکاة و هم راکعون

کـه   آیا براي کسانی) 95. (باشد میعلیه السلام  طالب ابی بن اعظم ذي النورین علی
کنـد، و بـا    گردند و آنها که اهل حق هستند این آیه کفایت نمـی  به دنبال حق می

  . را بیاورد تک نام ائمه وجود این دست از آیات دیگر لازم نبود خداوند تک
ام، در قرآن کریم کلیات احکام و معـارف   گونه که قبلاً اشاره کرده همان :ثالثاً

باشد، یـا در   می 9ي پیامبر اعظم  یل و تشریح آن به عهدهولی تفص: آمده است
ولـی   »اقیموا الصـلاة «: فرمایـد  مورد نماز که قبلاً نیز برایت مثال زدم خداوند می

که روزي چند وعده و چگونه نماز بخوانیم که در قرآن نیامده اسـت و لـذا بـه     این
رأیتمـونی  صلوا کمـا  «فرماید  می 9خاطر همین تشریح است که رسول خدا 

باشد، کلیات امامت در قرآن آمـده   گونه می در مورد امامت نیز همین) 96( »اصلی
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الانبیـاء ـ   ( »و جعلنا هم أئمۀ یهدون بأمرنـا «: فرماید جا که خداوند می است، آن

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربـک و ان لـم تفعـل فمـا بلغـت      «) 73
یـا  «فرمایـد   جـا کـه مـی    یا آن) 67ئده ـ   ما( »رسالته و االله یعصمک من الناس

یـا  ) 59النسـاء ـ   ( »ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم

ي دیگـري کـه کلیـات     هـا آیـه   و ده) 124البقره ـ  ( »انی جاعلک للناس اماما«
  می دانید گونه که  ي امامت را کاملاً روشن کرده است، و همان قضیه

از همان ابتداي رسالت خودشان به شهادت بزرگان اهـل تسـنن    9پیامبر اکرم 
هاي اهل تسنن امیرالمؤمنین علی علیـه السـلام    بو روایات صحیح موجود در کتا

دانستند و ایشان به عنـوان خلیفـه، بـرادر و وصـی بعـد از       را مصداق آیات بالا می
مطـرح  خودشان معرفی نمودند و در هر فرصتی کـه مناسـب بـود ایـن قضـیه را      

نمودند و در سال آخر عمر مبارکشان نیز در غدیر خم که واقعیتـی انکارناپـذیر    می
ي امامـت و   است در اجتماعی که بیش از صد هزار نفر در آن حضور داشتند مساله

دیگر بـیش از ایـن چگونـه بایـد     ) 97(جانشینی بلافصل ایشان را مطرح فرمودند 
  .دانیم نمیشدید ما  کردند که شما قانع می مطرح می

ي سراسـر تفرقـه و    در نامـه  !!!ام خواهر محقق و متعصب سلفی. 16
بـا  !!! ... باشد ها ایجاد فتنه یا تفرقه نمی هدف از این حرف«اید  فرمودهتهمت خود 

 9گفتگو و مکاتبه قدمی به وحدت اسـلامی کـه مطلـوب خداونـد و رسـول او     
  »!!!باشد نزدیک شویم می

شما نامی به اسم وحدت وجود دارد ستودنی اسـت  که در قاموس اعتقادي  این
هـا و   باشـد، والا وهـابی   و حاصل زندگی کردن با اهـل تسـنن ایـران عزیـز مـی     

ترین و اصلاً تنها عامـل   شناسند بلکه خود از بزرگ ها، نه تنها وحدت را نمی سلفی
تفرقه بین مسلمین هستند، یعنی نه تنها بین شیعه و اهـل تسـنن تفرقـه درسـت     

کنند و هدف آنهـا   ها و مذاهب دیگر نیز تفرقه درست می نند، بلکه بین حنفیک می


